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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (پایان مبحث – 2ف  613)ص  بیتمبحث زیارت اهل

 مشرّف شوی، تنها برو و وقتی هم مشرّف شدی،  وقتی خواستی به حرم امام حسین

الله وقتی خواستی مشرّف شوی، شاءباشد. ان حواست به دیگران نباشد؛ به خود حضرت

است و از فرات جداشده و آبش  ابتدا در نهر حسینی که نزدیك مرقد حضرت ابوالفضل

کند، غسل زیارت کن و با مخلوط دارد و آبش هنگام حرکت ناله میآلود است و تربت  گل

های کوتاه و به آهستگی و بدون اینکه با کسی حرف بزنی و به اطراف توجّه کنی، به قدم

ریزند. داری، ملائکه و نور روی سرت میکه به سمت حرم برمیطرف حرم برو. هر قدمی 

ای نوشته شده است به این ترتیب: نامه زیارت کَنِ حرم،  وقتی به حرم رسیدی، بالای کفش

‏الل‏ِ‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏صَلَّى» ‏عَبْدِ ‏ابَا ‏صَلَّى‏‏يا ‏صَلَّى‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏وَ ‏وَ ‏الِل ‏عَبْدِ ‏ابَا ‏الل‏ِ‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏يا ‏عَبْدِ ‏ابَا که این  1«يا

بیند ا اباعبدالله، بعد میگوید جانم به قربانت یخودش یك زیارت کامل است. گویا زائر می

گوید جانم به قربانت ای اباعبدالله و بار مثل اینکه درست نشد و دلش آرام نگرفت، دوباره می

های شهدا سوم هم به همین ترتیب. داخل حرم، پایین پای حضرت محلّی است که استخوان

کنی زیر پایت می کنی، احساساند. اگر هوشیار باشی، آنجا که عبور میجا دفن کرده را آن

 مثل یك دریا گود است. 

                                            

 ل.اوّ زیارت ،حسین امام ی مطلقه اراتیز الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 575 ص ،4 ج کافی، کلینی،. 1



 

 2 

همانطور که در جلسات قبل هم  مشرّف شوی، تنها برو. حسینوقتی خواستی به حرم امام

رود، خوب است؛ امّا حتماً برای خودش هم اشاره کردم، وقتی انسان همراه با جمع به حرم می

ای خاصّی دارد. در واقع انسان با مزور رابطهکه آثار و برکات بینی کند؛ چراهای انفرادی پیش تشرّف

آورد؛ چون وقتی کند و این ارتباط آثار بسیار گرانبهای معنوی برای او به دنبال میخصوصی برقرار می

رود، بیند؛ ولی وقتی تنها میفرد در جمع است، حواسش چندان به خودش نیست؛ کلیّت جمع را می

 گذرد.که بین من و آن محبوب چه میحواسش کاملاً به خودش است و به این

یعنی وقتی هم تنها  وقتی هم مشرّف شدی، حواست به دیگران نباشد؛ به خود حضرت باشد.

کنند. کلّ حواست را کنند، آن گروه چه کار میرفتی، حواست به مردم نباشد که این گروه چه کار می

گران کاری نداشته باش. به به خود حضرت بده؛ شش دانگ حواست به خود حضرت باشد. به دی

 دیگران توجّهی نکن. توجّهت مستقیماً به خود حضرت باشد.

انشاءالله وقتی خواستی مشرّف شوی، ابتدا در نهر حسینی که نزدیك مرقد حضرت 

آلود است و تربت مخلوط دارد و آبش است و از فرات جدا شده و آبش گل ابوالفضل

البته الان چنین امکانی برای زائران فراهم نیست که کن.  کند، غسل زیارتهنگام حرکت ناله می

در نهر حسینی غسل زیارت کنند. این امکان سلب شده است. امّا به یاد دارم در اوّلین سفری که به 

خواست که با آب فرات غسل کنم و بعد به زیارت مرقد مطهّر کربلا مشرّف شده بودم، خیلی دلم می

دیدم ممنوع است. چون قبل از سقوط صدام بود، هم مأموران حکومتی  بروم. الحسیناباعبدالله

گرفتند که کسی مثلاً کردند و تعهّد میشدّت نهی میها بهکردند و هم مسؤولان کاروانجلوگیری می

بینی شده، کاری نکند. امّا دلم خیلی هوای این را داشت که با آب ی عمومی که پیشغیر از برنامه

ای را به من توجّه داد. شاید و بعد به زیارت بروم. تا اینکه یکی از اهالی عراق نکتهفرات غسل کنم 

خاطر اینکه در دلم خیلی آرزو و حسرت این بود، مأمور شده بود که این حرف را به من بزند. گفت:  به

تصفیه های شهر است، آب فرات است. آن آب کشی که در لولهفلانی خیلی ناراحت نباش. آب لوله

الواقع با آید. بنابراین شما داخل منزل یا اقامتگاهتان هم که غسل کنید فیها میشود و در این لولهمی
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بخش بود که اگر صورت شوید. خیلی برای من لذّتاید و به زیارت مشرّف میآب فرات غسل کرده

 کاملش حاصل نیست، لااقل بخشی از آن حاصل است.

ای از نهر فرات است و آبش ی جدا شدهاست، شاخه حضرت اباالفضل نهر حسینی که نزدیک مرقد

دانید، آب زلال وقتی حرکت آغشته است. همانطور که می الحسینآلود است؛ با تربت اباعبداللهگل

آلود صدایش مثل صدای ناله است. گویا این آب آفرینی دارد؛ ولی آب گلکند، صدای بسیار بهجتمی

بیت بزرگوارش دریغ شد، ، اصحاب و اهلالحسینی اباعبداللههای تشنهکام و لب هنوز از اینکه از

کند. به هرحال، فرمود برو غسل زیارت کن. هریک از اینها بحثی دارد. تاکید مى کنم که ناله می

مراجعه  "ی دیدارتوشهره"عزیزان به آنچه در این جلسات گفته شده، بسنده نکنند و حتماً به کتاب 

ند و با دقت و علاقه مطالعه کنند. اینکه هریک از آداب تشرّف مثل غسل یعنی چه و هرکدام کن

است و لذا نیازی به اینکه اینجا مجدّداً توضیح دهم،  چیست، کم و بیش در آن کتاب توضیح داده شده

 نیست. پس غسل زیارت کن. غسل ظاهری و غسل باطنی هردو با هم است.

به آهستگی و بدون اینکه با کسی حرف بزنی و به اطراف توجّه کنی، به های کوتاه و و با قدم

داری، ملائکه و هر قدمی که به سمت حرم برمیاین هم از آداب تشرّف است. طرف حرم برو. 

های کوتاه بردار؛ چون هر قدمی که به سمت حرم حضرت لذا قدم ریزند؛نور روی سرت می

تر برداری، هم های کوتاهر حجّ و عمره دارد. هرچه قدمداری، اجر چندهزابرمی اباعبدالله

 بری.شود و خیلی بیشتر بهره میهایت بیشتر میو هم تعداد قدم است شکستگیی ادب و دهنده نشان

‏‏الله‏‏‏صَلَّى»ای نوشته شده است به این ترتیب: نامهحرم، زیارت کنکفشوقتی به حرم رسیدی، بالای 

‏ع‏َ‏‏عَلَيْك‏َ ‏ابَا ‏الل‏ِيا ‏صَلَّى‏‏بْدِ ‏صَلَّى‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏وَ ‏وَ ‏الِل ‏عَبْدِ ‏ابَا ‏الل‏ِ‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏يا ‏عَبْدِ ‏ابَا دوستانی که الان  .«يا

را  چون تمام صحن اباعبدالله -ها هستالبته در عکس-بینند؛ روند، شکل قدیمی حرم را نمی می

جمعیت عظیمی خصوصاً شیعیان ایرانی با اشتیاق فراوان اند. بعد از جنگ راه باز شد و سقف زده

مشرّف شدند؛ البته از همه جای دنیا، از هندوستان، از پاکستان و از کشورهای عربی برای زیارت 

گرفت؛ لذا کلّ صحن را آیند. آن جمعیت عظیم در آن حرم کوچک سابق که جا نمیمی اباعبدالله
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حرم شده است؛ ولی در قدیم که این محدوده صحن  یوشیدهسقف زدند و الان کلّ صحن محلّ سرپ

دادیم و داخل حرم ها را تحویل میکنی بود که آنجا کفشخواستی وارد شوی، کفشبود، جایی که می

وَ‏ا‏ابَا‏عَبْدِ‏الِل‏ي‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏صَلَّىوَ‏‏‏يا‏ابَا‏عَبْدِ‏الل‏ِ‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏صَلَّى»رفتیم. بالای سر آنجا نوشته شده بود: می

‏الل‏ِ‏‏عَلَيْك‏َ‏‏الله‏‏‏صَلَّى ‏عَبْدِ ‏ابَا که این خودش یک زیارت کامل است. همین سه بار گفتن. گویا زائر  .«يا

بیند مثل اینکه درست نشد و دلش آرام نگرفت. دوباره گوید جانم به قربانت ای اباعبدالله، بعد می می

الله و بار سوم هم به همین ترتیب. این سه بار شاید به این معنی گوید جانم به قربانت ای اباعبدمی

باشد که هم در دنیا، هم در برزخ و هم در قیامت؛ هم در جسمم، هم در نفسم و هم در روحم. هم با 

فرستم ای اباعبدالله؛ و جسمم به جسم تو، هم با نفسم به نفس تو و هم با روحم به روح تو درود می

 انی متعدّدی دارد.ها مع تا این سه

اند. اگر هوشیار جا دفن کرده های شهدا را آنداخل حرم، پایین پای حضرت محلّی است که استخوان

 کنی زیر پایت مثل یک دریا گود استکنی، احساس میباشی، آنجا که عبور می

طهّر است. پایین پای حضرت، مرقد م الحسینشوید، ضریح شش گوشه اباعبداللهداخل حرم که می

اند و محلّی درست ای گذاشتهاست. پایین آنجا محلّی است که حالا پنجره اکبرحضرت علی

پایین پای حضرت محلّی است که عنوان مزار، مدفن و مرقد شهدای کربلا. اند به کرده

دانید، غالباً از شهدا بدن سالمی گونه که میچون همان اند؛های شهدا را آنجا دفن کرده‌استخوان

الارض به وقتی روز سوم بعد از عاشورا به طی سجّادتکه بود و لذا امامها تکهاقی نمانده بود. بدنب

و فرزندان و اصحاب  اند که پیکرهای پاک اباعبداللهاسد جمع شدهی بنیکربلا آمدند و دیدند قبیله

کر مطهّر پدر بزرگوارشان را بزرگوار آن حضرت را به خاک بسپارند، آنها را راهنمایی کردند و البته پی

تکه شده را جمع کردند و پایین پای حضرت دفن کردند. مرقد های تکهخودشان به خاک سپردند. بدن

ای درکنار مظاهر که ضریح جداگانهبنشهدای کربلا آنجاست؛ به استثنای چند شهید؛ یکی حبیب

سردار بزرگ سپاه حضرت است و گویا دارد. این پیرمرد کهنسال نورانی در واقع  ضریح اباعبدالله

خواهد وارد شود اوّل با او ملاقات هنوز هم مثل یک سردار جلوی در حرم ایستاده و هرکس می
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دهد: شوید، اوّل ضریح حبیب است و انسان به او سلام میمظاهر که وارد میبنکند. از در حبیب می

حرّ شهید یزیدریاحی، . مرقد حرّبناباعبدالله: سلام بر تو ای دوست «السلام‏عليک‏يا‏حبيب‏الحسين»

ی او را با خودشان بردند؛ منتها نه اینکه با احترام ببرند و دفن ی حرّ آمدند و جنازهقبیلههم جداست. 

ی حرّ طور که نقل شده، مثلاً طنابی به پای او بستند و او را روی زمین کشیدند؛ چون قبیلهکنند. آن

احترامی پیکر حرّ را به زمین زیاد بودند؛ لذا با بیبنمعاویه و از سرسپردگان عبیداللهاز توابع یزیدبن

خاطر خطراتی که وجود کشیدند و به جایی دورتر از کربلا بردند و دفن کردند. این اواخر متأسفانه به

 اند.ریاحی را دیدهاند، مرقد حرّ شهید برند؛ ولی عزیزانی که سابقاً رفتهها را کمتر میدارد، کاروان

 کنی زیر پایت مثل یك دریا گود است.کنی، احساس میاگر هوشیار باشی، آنجا که عبور می

 مشرّف شود. امیدواریم خدا نصیب کند انسان با همین حال و هوا به حرم حضرت اباعبدالله

 اشك  حسینروز پیاپی برای امامشد که چند شبانهدر جوانی گاهی اوقات می

ریختم. یکی از همین روزها از داخل اتاق منزلمان که روضه بود و رفقا جمع بودند بعد از  می

باره مشاهده کردم ملائکه گریه کردن بسیار به ایوان جلوی اتاق آمدم و دراز کشیدم که یك

گردند و کنند و به آسمان برمیی من طواف میآیند و داخل سینهفوج فوج از آسمان می

 (13:15)آیند. میی دیگر دسته

آن عنایت به  آقا تعریف کردند بعد از اینکه در حرم حضرت اباعبداللههمانطور که به یاد دارید، حاج

ایشان شد و آن تحولات و حالات عجیب در ایشان ایجاد شد و به ایران برگشتند، چگونه اتاقشان به 

عنوان زائر آمدند که از من بهتبدیل شد. فرمودند: دو نفر آقا سیّد  حرم حضرت اباعبدالله

ای بیاورم. وقتی به اتاقم برگشتم و پرده را کنار دیدن کنند. من رفتم برای پذیرایی سفره اباعبدالله

و بالای سر آن حضرت.  ها به کنار رفت و همان اتاق تبدیل شد به حرم حضرت اباعبداللهزدم، پرده

لیان سال برقرار بود و بعد آن ساختمان را به همین شد و سا الحسینی اباعبداللهآنجا عزاخانه

الزّهرا تبدیل کردند که الان در سرآسیاب دولاب هست. به هر حال، آنجا عزاخانه بود. ی مکتبحسینیه
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نشستند و بدون اینکه نیاز باشد کسی روضه بخواند، اشک آمدند، آنجا میفرمود: افراد میحاج آقا می

 ریختند.خواند، طبیعتاً بیشتر اشک میای میآمد و روضهکسی هم میریختند و اگر بعضاً می

 حسینشد که چند شبانه روز پیاپی برای امامدر جوانی گاهی اوقات میفرمایند: اینجا می

ریختم. یکی از همین روزها از داخل اتاق منزلمان که روضه بود و رفقا جمع بودند، اشك می

آقا چندین ساعت گریه حاجیوان جلوی اتاق آمدم و دراز کشیدم. بعد از گریه کردن بسیار به ا

باره مشاهده کردم ملائکه فوج فوج از که یك کرده بود و حالا آمده بود بیرون که نفسی تازه کند.

ی دیگر گردند و دستهکنند و به آسمان برمیی من طواف میآیند و داخل سینهآسمان می

رههه‏»قیقتی است که ی همان حاین مشاهدهآیند. می ‏والاهه‏‏‏قَ ب ْ ‏مَن ‏قَلبِ قبر حضرت در قلب اهل : 2«فِی

دهند که ولایت آن حضرت است. همانطور که عرض کردم، اگر پرده به کنار برود، به انسان نشان می

تر است، در تر و عظیمصحن و سرای حقیقی امام که از این صحن و سرای آفاقی و بیرونی خیلی مجلّل

خصوصاً حرم  مودّت و اهل ولایت است. حال، در روایات داریم که در حرم ائمه ی اهلسینه

گردند. این حقیقت را به ایشان آیند و برمیدائماً ملائکه فوج فوج به زیارت می حضرت اباعبدالله

و سوخته از ماتم و مصائب  الحسیننشان دادند. ایشان دید این سینه که افروخته از عشق اباعبدالله

آیند، اینجا زیارت و طواف الله از عالم بالا میالله شده و ملائکهآن حضرت است، مطاف و مزار ملائکه

 ی دیگر.ی دیگر و دستهگردند و بعد دستهکنند و برمیمی

ها را کنار شاءالله خدا پرده شاءالله دید. با الفاظ راهی به آن حقایق نداریم. ان حقیقت اینها را باید ان

کند؛ و ما را ملحق به اباعبدالله ی ما نشان بدهد و به برکت خود اباعبداللهو به همهبزند 

بدانید که در این الحاق هیچ چیز شرط نیست. دیدید که در ملحق شدن به لشکر 

هیچ شرطی نبود. جوان مسیحی، وهب نصرانی آمد و به حضرت ملحق شد.  الحسین اباعبدالله

                                            

 .806 ص ،757 ی نکته نکته، یک و هزار آملی، ی زاده حسن. 2
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زیاد و یزید ریاحی فرمانده لشکر ابنآمد و به حضرت ملحق شد. حرّبنمذهب عثمانی قینزهیربن

پنج نفر از لشکر عمرسعد شب عاشورا یا صبح عاشورا ومعاویه آمد و به حضرت ملحق شد. سییزیدبن

گویم که خدای ناکرده، برای اینکه کسی بیاید و به آمدند و به لشکر حضرت ملحق شدند. اینها را می

بندان نکنیم. راهبندان کردن هنر نیست. ملحق شود، راه بیتو اهل الحسین للهحضرت اباعبدا

شاءالله خدای متعال ما را به حقیقت حسینی ملحق کند؛ مندکّ شویم؛ فانی شویم. جز یک اخلاص  ان

خواهد. این اخلاص و عشق صمیمانه را هم خودشان ی دیگری نمیو عشق صمیمانه هیچ دستمایه

دهند و مگر انسان دیگر قدرت دارد که دل ای از جمالشان را نشان مید؛ یعنی گوشهکنن عنایت می

دهند؛ و وقتی آن عشق آمد، ای از جمالشان را نشان مینبازد؟ قدرت دارد که عاشق نشود؟ تنها گوشه

رود و هیچ چیز دیگری باقی سوزد و میدر وجود این شخص است، می هرچه غیر از اباعبدالله

 وقت است که او به حضرت ملحق شده است. ارد. آنگذنمی

  یك نوبت که همراه با رفقا به نجف مشرّف بودیم، من برای زیارت به حرم مطهّر

گویا داخل ضریح بودم و . باره دیدم حرم خلوت شدمشرّف شدم که یك امیرالمؤمنین

های بلوری سبزرنگ حوض بزرگی که آب بسیار زلالی در آن بود، در وسط قرار داشت و جام

هم روی تختی که  حضرت امیر ی حوض، دور تا دور چیده شده بود.زیادی روی لبه

ارتفاعش نیم متر بلندتر از حوض بود، نشسته بودند. من هم کنار دست حضرت نشسته 

های کمرچین بلند برتن داشتند و هم تعدادی ملائکه هم که لباس کردم.بودم و تماشا می

ایستاده بودند. از بیرون  هم دست، کنار حوض گوش به فرمان حضرتبال داشتند و 

گفتند: یا علی! یا علی. گاهی اوقات آمیز میآمد که التماسضریح هم صدای برخی زوّار می

کردند و آن ملائکه یك جام از آن حضرت با چوب کوتاهی که در دست داشتند، اشاره می

ریختند. بلافاصله صدای صلوات از همه سر زوّار میکردند و به اطراف حرم روی حوض پر می

کردند و بر سر یك نفر ی حضرت یك جام پر میگاهی اوقات با اشاره خاست.برمی
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در همین اثنا دیدم  شد.ریختند که اینجا صدای صلوات یك نفر از بیرون ضریح بلند می می

ت او را گرفتند و از بالا به شخصی گویا از بیرون ضریح به هوا پرید. ملائکه به دستور حضر

کردند و به ها را از آن حوض پر میداخل ضریح آوردند و کنار حوض خواباندند و پیاپی جام

داشت و دائم نمیدادند، دست برها به او میریختند؛ ولی هرچه از آن جامدهانش می

مثل خیك پر آب  ها به دهانش ریختند تا اینکهقدر از آن جامگفت: یا علی! یا علی. آن می

 (18:52) آن وقت ملائکه او را بلند کردند و به طرف آسمان پرتاب کردند. شد.

یك نوبت که همراه با رفقا به نجف مشرّف بودیم، من برای زیارت به حرم مطهّر 

. دیدم جمعیّت و ازدحام باره دیدم حرم خلوت شدمشرّف شدم که یك امیرالمؤمنین

بود، دیگر هیچ خبری از آنها نیست. حرم خلوت  میرالمؤمنینعظیمی که دور ضریح حضرت ا

چون داخل ضریح کسی نیست.  گویا داخل ضریح بودم؛ خلوت است. گویا هیچکس درون آن نیست.

گویا داخل ضریح بودم و بوسند. کنند و ضریح را میهمه از بیرون ضریح دور ضریح طواف می

های بلوری سبزرنگ در وسط قرار داشت و جامحوض بزرگی که آب بسیار زلالی در آن بود، 

این یک مکاشفه است که به ایشان دست  ی حوض دور تا دور چیده شده بود.زیادی روی لبه

هم روی تختی که ارتفاعش نیم متر بلندتر از حوض بود، نشسته  حضرت امیر داده بوده.

دی ملائکه هم که کردم. تعدابودند. من هم کنار دست حضرت نشسته بودم و تماشا می

های کمرچین بلند برتن داشتند و هم بال داشتند و هم دست، کنار حوض گوش به لباس

-آمد که التماسایستاده بودند. از بیرون ضریح هم صدای برخی زوّار می فرمان حضرت

گفتند: یا علی! یا علی. گاهی اوقات حضرت با چوب کوتاهی که در دست داشتند،  آمیز می

کردند و به اطراف حرم روی سر ن ملائکه یك جام از آن حوض پر میکردند و آ اشاره می

پس صدای صلواتی که در حرم  خاست.ریختند. بلافاصله صدای صلوات از همه برمی زوّار می
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العمل و انعکاس عنایتی است که از آن طرف شروع شده است؛ از طرف شود، جواب، عکس بلند می

 خود مزور شروع شده است.

ریختند که اینجا کردند و بر سر یك نفر میی حضرت یك جام پر میاهی اوقات با اشارهگ

اید؛ گاهی اوقات یک نفر یکباره در حرم دیدهشد. صدای صلوات یك نفر از بیرون ضریح بلند می

دیدم که حضرت با همان کند. من میفرستد. هیچ کس هم با او همراهی نمییک صلوات بلند می

کردند که دادند، به ملائکه اشاره میمی، چوب کوتاهی که دستشان بود و با آن دستور میچوب تعلی

 شد.ریختند صدای صلوات او به تنهایی بلند مییک جام پر کنید و بر سر آن زائر بریزید. وقتی می

در همین اثنا دیدم شخصی گویا از بیرون ضریح به هوا پرید. ملائکه به دستور حضرت او را  

ها را از آن حوض فتند و از بالا به داخل ضریح آوردند و کنار حوض خواباندند و پیاپی جامگر

-دادند، دست برنمیها به او میریختند؛ ولی هرچه از آن جامکردند و به دهانش میپر می

ها به دهانش ریختند تا اینکه مثل قدر از آن جامگفت: یا علی! یا علی. آنداشت و دائم می

آن وقت ملائکه او را بلند  ی وجودش را گرفت.آب حوض کوثر دیگر همه پر آب شد.خیك 

داند کجا رفت؛ یعنی در حرم چنین چیزهایی و خدا می کردند و به طرف آسمان پرتاب کردند.

بینیم، ما محجوبیم؛ والاّ این عنایات و الطاف وجود دارد. این زائر چه کسی بوده گذرد. اگر ما نمیمی

طور اختصاصی حضرت به خوشا به حالش! چقدر بزرگ بوده که در حرم امیرالمؤمنیناست؟ 

بیت عصمت و ی وجودش را پر از معارف الهیه، پر از عشق به اهلگونه همهدستور داد که این

داند؛ و حالا و پر از ولایت خاندان پاک رسول خدا کنند. او چه کسی بوده است، خدا می طهارت

نشسته بود. او  دست خود حضرت امیراین شخص چه کسی بوده است؟ کسی که بغلبزرگتر از 

 دست حضرت نشسته بود.بزرگتر از این شخص بود. او بغل

در کام  امیدواریم خدای متعال عنایت کند و از جام ولایت که از حوض کوثر به امر امیرالمؤمنین

قتی این شراب طهورِ از حوض کوثر به جان شود، به کام ما هم بریزند. ودوستان حضرت ریخته می
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سوزاند و شود، هرچه زوائد و آشغال هست، هرچه غفلت و معصیت هست، همه را میکسی ریخته می

‏عَلى ‏»فرمودند:  گذارد، غیر از خود محبوب. خود امیرالمؤمنینچیزی باقی نمی ‏الِل‏نارٌ‏لا‏يَمهرُّ ‏حهبُّ

سوزاند و هیچ گذرد مگر اینکه آن را میدا آتشی است که بر هیچ چیز نمیمحبّت خ :3«شَىءٍ‏اِلاَّ‏احتَ رَقَ‏

 گذارد.چیز غیر از خدا در وجود فرد باقی نمی

های انگور و هایی که بالای بالاست، شکل خوشهاند: جامضریح حضرت را خیلی قشنگ درست کرده

کند، رود، بالا را که نگاه میمی هایی که زیر آن است. انسان وقتی کنار ضریح امیرالمؤمنینپیاله

ای روی سرش افتد. و با یک خط، سیمای مرد عربی که پارچهفهمد چه چیزهایی دارد اتّفاق میمی

شاءالله بار دیگر که مشرّف شدید، با دقّت بیشتری نگاه کنید.  است، دور ضریح کشیده شده است. ان

های انگور دهند. روی خود ضریح هم خوشهجا میراستی دارند آنفهمید که آن شراب را بهوقت میآن

و به امر  اند. به هر حال، شراب حقیقت در حرم امیرالمؤمنینرا خیلی قشنگ برجسته کار کرده

شود. هرجا هم یاد که ساقی کوثر است، در جان اهل ولایت ریخته می امیرالمؤمنین

اینجا را  ذا امیدواریم امیرالمؤمنیناست. ل الواقع حرم امیرالمؤمنینشد، فی امیرالمؤمنین

عنوان حرم خودشان محلّی قرار دهند که به امر ایشان از آن شراب طهور توحید و ولایت در هم به

 ی ما ریخته شود. جان همه
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